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حقوق به دلار

من میدون هستم، میدون دوم، عاشق سوفیا، بابای  �
ســوفیا اما عاشق من نیســت و روی وطن و ناموس و 
پرســپولیس حســاس است، روی شــغل هم حساس 
اســت. من هــم دیروز با هــزار امیــد و آرزو دوان دوان 
و بپربپر و شادوشــنگول رفتم در خانه شــان و در زدم و 
گفتم: بابای سوفیا... دیگر حساسیت نداشته باش... که 

همه چیز حل است.
بابای ســوفیا گفت: مثلا از هفته پیــش تا الان چه 
تفاوتی کردی که یکهو حلال شــدی و همه چیز را حل 
می کنی؟ / گفتم: من شــغل پیدا کردم... شــغل. دیگر 

سوفیا را بده ببرم.
بابای ســوفیا گفــت: جدی؟ مثلا چه شــغلی پیدا 
کــردی؟ / گفتم: شــغل دیگر.بابای ســوفیا گفت: چه 
شــغلی دقیقا؟ مزایات چقدر اســت؟ حقوقت چقدر 
اســت؟ بازنشستگیت کی اســت؟  گفتم: شغل. شغل 

کارگری.بابای سوفیا گفت: خسته نباشی.
گفتم: خیلی ممنونم. مزایای خفنی هم دارد. ماهی 
۸۱۲هزار تومن حقوق اســت که می شــود ساعتی سه 

هزارو ۶۹۳ تومن.
بابای ســوفیا گفت: بنده خــدا، همین طوری صاف 
بنشینی توی خانه، پول برق و گازی که باید بدهی بیشتر 

از ساعتی پنج هزارتومنه. 
گفتــم: من هیچی، فکــر این همه آدم بــاش که با 
حداقل حقوق زندگی می کنند. حقوقم کم اســت ولی 

حداقل رو به جلو که هستم.
بابای سوفیا گفت: به دلار حساب کنی سال گذشته 
۲۱۳ دلار تو ماه حقوق می گرفتی الان شده ماهی ۲۳۵ 

دلار. گفتم: ای ول. چه خفن. 
بابای سوفیا گفت: دانشــمند، تا حالا چون یک دلار 
هم نداشــتی فکر می کنی ۲۳۵ دلار زیاد اســت. توی 
خارج ماهی ۲۳۵ دلار بیاوری معلوم است که ۶۰۰ سال 
پیشش مرده ای و حواست نیست. برو پسر. هروقت مثل 

آدم پول درآوردی بیا.
گفتم: یعنی هر کی پول زیاد درنیاورد آدم نیست؟

بابای سوفیا گفت: خوش بینانه بخواهم بگویم اگر 
هم آدم محسوب شود نمی تواند مثل آدم زندگی کند.

گفتم: خوش به حال شما که آدمی. بحث که به اینجا 
کشید و منطق حکم فرما شد، بابای سوفیا قندان را پرت 

کرد سمت من و من هم هد زدم...
نتیجه گیری :هر گردی گردو نیست، هر شغلی شغل 
نیست، هر سوفیایی سوفیا باشد هم هر بابایی بابا نیست.
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کارتون خواب

داستان هاى نقطه دار

تقدیم به افغانستاني هاي میهمان سرزمین من: 
تنها مهاجران خوشبخت دنیا 

پرنده ها و کولی ها هستند

ســرایدار افغان آپارتمان ما دارد شیشــه ها را  �
پاک می کند، آن قدر لهجه دارد و آن قدر آرام حرف 
می زند، که باید بعد هر جمله اش بپرســم؟ چی؟ 

چی گفتی؟ 
بیســت ویکی، دو سال بیشــتر ندارد، نامزدش 
کرده انــد با دخترکی از فامیلشــان، اســمش امان 
است، اســم دخترک را نمی دانم، اما گمان می کنم 

چندان شوق و رغبتی برای این نامزدی ندارد. 
خسته است؟ عاشقش نیست؟ نمی دانم، فقط 
می دانم شرایطی دارد که تا از ایران بیرونش نکنند 

با پای خودش نمی رود... .
امــان همان طور که بــا تبحــر و آرامش دارد 
شیشه ها را با رایت و روزنامه پاک می کند، با صدای 

نازک و آرامش می پرسد: باران می بارد آیا؟ 
بار اول درســت نمی فهمم و می پرســم چی؟ 

ســؤالش را تکرار می کند و من جواب می دهم: نه 
گمان نکنــم، او ادامه می دهد: هیــچ می دانی در 
افغانســتان هم باران می بارد؟ به منوال همیشــه 
می گویم: چی؟ و او باز تکرار می کند: هیچ می دانی 
در افغانســتان هم باران می بــارد؟ فقط نگاهش 
می کنم که خــودش ادامه می دهد: بله، می بارد و 

خیلی هم قشنگ است... . 
حالا می پرسم، دلت تنگ شده؟ و این بار اوست 
که فقــط نگاهم می کنــد، به بهانــه چای ریختن 
می چرخــم تا چشــم های نــم زده ام را از او پنهان 
کنــم، امان هــم می چرخــد، رو به پنجــره ای که 
ســهمش از آن فقــط شســتنش اســت و رو به 
آسمان خاکســتری اي که هیچ قصد باریدن ندارد، 
شــروع می کند به زمزمه این ترانه: ســرزمین من، 

خسته خسته از جفایی... . 
و مــن به ســرزمین او فکر می کنم و ســرزمین 
خــودم و همــه آن جوانــان ایرانی کــه در غربت 
سهمشان از همه پنجره های زیبای آنجا حتی کمتر 
از امان بود، من به غربت و مهاجرت فکر می کنم و 
فکر می کنم تنها مهاجران خوشبخت دنیا پرنده ها 
و کولی ها هســتند که خودشــان کــوچ را انتخاب 

می کنند، چای را دم پنجره می گذارم و می روم. 

روایت

از  حــرف  وقتــی  نصرتــي:  همــا 
فرهنگ سازی می شود، پای هنرمندان 
به میان می آیــد. اما آیا آنها می توانند 
در کاهــش آســیب های جامعــه و 
ایرانی ها  میهمان نوازی  حس  افزایش 
نســبت به مهاجران کشور افغانستان 
تأثیرگذار باشند؟ آیا می توان نسخه ای 
بهبود  برای  آنها  از  را  فرهنگ ســازانه 
جامعه گرفت. بیــژن بیرنگ وقتی که 

ماجرای ستایش را از خبرنگار می شنود، سکوت می کند. 
سکوت او نشانی از بهت و ناباوری دارد. او به «شرق» 
می گوید که این سکوت نشانه ای از نادربودن حوادثی 
از این دست اســت و تنها راه را در برخورد ریشه ای و 

پیشگیرانه با این آسیب ها می داند: 

آقای بیرنگ وقتی چنین خبری را می شــنوید  �
اولین حسی که به شما دست می دهد چیست؟ آیا 

ما خشن تر و خشونت هایمان نمایشی تر شده اند؟ 
به نظرم یــک اتفاق نمی توانــد بازگو کننده چنین 
موقعیتی باشــد. در غرب هــم نوجوان هایی با همین 
سن وســال، اســلحه می خرند و هم سن وســال های 
خودشــان را در مدرســه به رگبار می بندند. وضع این 
مورد خاص واقعا فرق می کند، در ســاده ترین حالت 
فقط یک نمونه است. به نظرم در وهله اول چیزی که 
باید در نظر بگیریم این اســت که بوی پختگی از رفتار 
او به مشــام نمی رسد. نوجوان قاتل در این پرونده یک 
جنایتکار حرفه ای نیست که بتوانیم رفتار او را به عنوان 

رفتار بخشی از جامعه بپذیریم. 
شما فکر می کنید که جامعه چه باید بکند تا کمتر  �

چنین حوادثی را به چشم ببیند؟ 
می دانید طبیعتا قوه قضائیه و رسانه ها کار خودشان 
را می کنند اما اگر بخواهم منتقدانه چیزی را بگویم آن 
چیز این است که به مسائل قومیتی نباید این طور دامن 
زد. ما در مورد شهروندان مهاجر افغانستان که در ایران 
زندگی می کنند از کلمه «هم وطن» استفاده می کنیم، 
یعنی تا این اندازه آنها را به خودمان نزدیک می دانیم، 
آنها هم همین طور، مشکلات فراوانی را در ایران از سر 
گذرانده اند اما ما و کشــور ما را رها نکرده اند. بنابراین 
باید دید انگیزه این حادثه چه بوده و آیا به خاطر مسائل 
جنســی بوده یا فراتر از آن، اما هرچه که بوده، نباید به 

مسائل قومی دامن زد. 
یعنی فکر می کنیــد اینکه مقتول اهل کشــور  �

افغانســتان بوده در این پرونــده چندان اهمیت 
ندارد؟ 

نمی دانــم اتفاقاتی از این دســت چطــور و با چه 
انگیزه هایی می افتد اما اگر تعدادشان زیاد شود نیازمند 
یک بررسی موشکافانه هستیم. اگر بخواهیم منصفانه 
نگاه کنیم، این اتفاق، ریشــه فرهنگی، تربیتی و حتی 
اجتماعی دارد چون مورد، مورد نادری اســت و از این 
دســت اتفاقــات در مملکت ما کم پیــش می آید. ما 
مثل آمریکا نیستیم که دائم با چنین قتل های فجیعی 
مواجه باشــیم و همین موضوع خبر از سلامت نسبی 

جامعه مــا می دهد. پــس وقتی که 
چنین اتفــاق نــادری می افتد که یک 
استثناســت، باید دوستان روان شناس، 
وارد  و...  جامعه شناس، جرم شــناس 
شوند و کار تحقیق را به دست بگیرند. 
اســید  اینکه متهــم روی مقتول   �
ریخته، من را یاد ســریال برکینگ بد 
می اندازد، شما فکر می کنید تأثیر این 
سریال یا ســریال هایی مشابه با این 

می تواند چنین حوادثی را تلخ تر کند؟ 
اگــر فرضیه شــما حتی یک درصد هم درســت 
باشــد، نگران کننده اســت چراکه در پس زمینه این 
ماجــرا چیز دیگــری را خواهیم دیــد. این روزها که 
فضــای مجــازی، میل بــه دیده شــدن را روزبه روز 
افزایش می دهد، جامعه به سمت این میل به شکل 
گسترده ای پیش رفته؛ ما با فحش دادن، تخطئه کردن 
دیگــران، اظهارنظرکــردن، به اشتراک گذاشــتن و... 
قصــد دیده شــدن داریم. درحالی که ۱۰ ســال پیش 
نمی توانســتیم به راحتی درباره مســائل روز جامعه 
حــرف بزنیــم، حالا شــبکه های مجازی بــه ما این 
فضــا را داده اند که قضاوت هــای خودمان را درباره 
هــر مســئله ای منتشــر کنیــم و این خــودش یک 
هشدار اســت. متأســفانه در جامعه ای که اختلاف 
ســطح طبقاتی زیاد می شــود، عده ای از دیده نشدن 
واقعا رنج می برند. آنهــا می بینند که چه آدم هایی 
به راحتی دیده می شــوند درحالی که ممکن اســت 
لایق دیده شدن نباشند و این موضوع افراد دیده نشده 
را رنــج می دهد و گاهــی آنهــا را وادار به واکنش 
می کنــد. البته که در این خصوص نمی شــود کاری 
کرد چون ما آماده این تغییرات تکنولوژیک نبوده ایم 
و پیشگیرانه عمل نکرده ایم. من دو سال در معاونت 
بهزیســتی، مشاور بودم و مشاهدات من در این مرکز 
نشان می دهد که در کشور ما درمان بسیار جدی تر از 

پیشگیری، پیگیری می شود. 
در ابتدا که تلفن کردم و موضوع را با شــما در  �

میان گذاشتم، برای چند لحظه سکوت کردید. این 
سکوت مختص به شما نبود، بسیاری از کارشناسان 
و هنرمندانی که با آنها حرف زده ام، این سکوت را 
داشتند، در آن لحظه خاص به چه فکر می کردید؟ 

اتفاقا خوب اســت که به این موضــوع بپردازیم. 
ســکوت من یــا دیگر همکارانــم- آن طور که شــما 
می گویید- اشــاره ای است به اینکه چنین اتفاقاتی در 
جامعه ما آن قدر نادر است که به صورت یک معضل 
درنیامده. بنابراین می توان آن را یک زنگ خطر دانست 
برای توجه و حساسیت ریشــه ای به حل مشکلات و 
کاهش آســیب ها. من فکر می کنم حس دیده نشدن 
و ناکام ماندن، یکی از مســائل واقعــا خطرناک امروز 
جامعه ماست و می تواند عواقب حادی داشته باشد. 
ممکن اســت که اختصاصا این پرونــده چندان با این 
مسئله گره نخورده باشد اما به طورکلی، حالا که زنگ 
خطر به صدا درآمده وقتش رسیده که برای پیشگیری 

آستین بالا بزنیم.

بیژن بیرنگ: عده ای از دیده نشدن رنج می برند

کافه
نظر

پلیس امنیت اخلاقی
قرار اســت هفت هزار مأمور نامحســوس پلیس امنیت اخلاقی، برای ارائه 
گزارش درباره کشــف حجاب و ایجاد مزاحمت برای نوامیس در پایتخت فعال 

شــوند. آیا این طرح آن طور کــه ناجا می گوید و می خواهنــد، منجر به افزایش 
امنیت اخلاقی خواهد شد؟ چرا؟ 

تهمینه میلانى   کارگردان 
درباره این طرح می تــوان حرف های زیادی زد و انتقاداتی 
از آن داشــت که حتما کارشناســان و متخصصان درباره آنها 
صحبت خواهند کرد. اما آنچه پس از شــنیدن این خبر باعث 
نگرانی شخص من شد، این پرســش بود که چگونه می توان کسی را که لباس 
شــخصی به تن دارد و قرار اســت به شما تذکر یا درباره شــما گزارش دهد، از 
نیروهای واقعی ناجا تشــخیص داد؟ نامحســوس بودن این افراد اگر به معنی 
این اســت که قرار نیســت اثری از نشان و لباس پلیس در ظاهر آنها باشد، پس 

هرکســی، فارغ از اینکه آیا واقعا از ســوی پلیس برای این کار تعیین شده یا نه، 
می توانــد به خودش اجازه دهد به دیگران تذکر یا درباره آنها به پلیس گزارش 
بدهد. من به عنوان یک شــهروند چگونه قرار است بپذیرم که این افراد از سوی 
پلیس تعیین شــده اند. خود این می تواند راه را برای سوءاستفاده های شخصی 
افراد باز کند و هرکســی بــدون اینکه نیازی ببیند از ســوی پلیس برای این کار 
مجوز بگیرد و وارد حریم شخصی دیگر شهروندان شود. اگر چنین اتفاقی بیفتد، 
برعکــس آنچه هدف این طرح اســت که امنیت اخلاقــی تأمین و هنجارهای 

اجتماعی رعایت شود، ناهنجاری ها افزایش خواهد یافت. 

تینا پاکروان  بازیگر
مردم ایران مردم بافرهنگ و فهیمی هســتند و همه دارند 
در چارچوب قوانین حاکم بر جمهوری اســلامی ایران زندگی 
می کنند. ممکن اســت برخی از این قوانین را بیشتر و بعضي 
را کمتر رعایت کنند اما این دلیل نمی شــود برای اینکــه افراد قوانین را رعایت 
کننــد، با آنها چنین برخوردهایی شــود. اگر حتی برخي حرکات نامناســب هم 
صورت می گیرد باید آنها را راهنمایی کرد. کســی که قرار است پلیس دنبالش 
بیفتد و با آن برخورد کند، آن کســی اســت که از دیوار خانه مردم بالا می رود، 

آن کسی اســت که در خیابان کیف شــهروندان را قاپ می زند، آن کسی است 
کــه فاجعه هایی مثل قتل ســتایش را رقم می زند. اگر قرار اســت برای تربیت 
هفت هزار نیروی گشــت نامحســوس هزینه و وقت صرف شــود، این هزینه و 
وقــت برای پیگیری جرائم و بزهکاری ها در کشــور باید هزینه شــود. این طرح 
باعث ایجاد بی اعتمادی مي شــود چون باعث می شود شما هر لحظه فکر کنید 
همسایه، هم محلی  و همشهری تان پلیس نامحسوس است. اگر قرار است تذکر 
یا گزارشی هم داده شود باید توسط نیروهای پلیس با لباس و نشان پلیس و آن 

هم به صورت راهنمایی باشد. 

 بهاره رهنما
 بازیگر

 پوریا عالمى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

پیشنهاد

مریم حسینی: مکان نمایشگاه کتاب به نقطه ای دور 
منتقل شــده اســت؛ جایی که با اتکا بر وسایل نقلیه 
عمومی می توان به آن رفت. اما شاید به خاطر همین 
نقل وانتقــالات و برای اینکــه دوری راه مانعی برای 
اســتقبال مخاطبان از کتاب ها نباشد از سیاست های 
تشــویقی اســتفاده شــده اســت. در این میان برای 
دانش آمــوزان و دانشــجویان نیــز بن هایــی در نظر 
گرفته شده اســت؛ بن کارت های کتاب که به صورت 
مشارکتی توسط آموزش وپرورش و وزارت ارشاد داده 
می شود. فرصت هم هنوز هست و دانش آموزان سه 
اســتان تهران، البرز و قم برای تســهیلات اختصاص 

 یافتــه و البتــه دانش آمــوزان متقاضــی دریافــت 
بــن کارت خرید کتاب از نمایشــگاه می توانند تا پنجم 
اردیبهشــت ، در ســایت bon.ketab.ir ثبت نام کنند. 
طبق توافــق میان وزارت آموزش وپــرورش و وزارت 
ارشــاد، ۸۰ هــزار دانش آمــوز از این یارانــه بهره مند 
خواهند شد. همچنین به شــش هزار نفر از معلمان 
و مربیــان که دانش آموزان را در بازدید از نمایشــگاه 
کتــاب همراهی خواهند کرد بُن کتــاب به مبلغ صد 
 هــزار تومان اختصــاص می یابد. علاوه بــر این،  هزار 
مدرســه در اســتان های ذکرشــده نیــز می توانند از 
بُن کتاب به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان استفاده کنند. ارزش 

بن کارت های خرید کتاب برای این دســته از مخاطبان 
به مبلغ ۵۰ هزار تومان خواهد بود که ۲۵ هزارتومان 
از آن از سوی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی و ۲۵ هزار تومان باقی مانده نیز از سوی 
دانش آمــوزان تأمین خواهد شــد. ثبت نام و مدیریت 
ارائه بن  کتاب دانش آموزان توسط خانه کتاب انجام 
می شــود و ایــن بن کارت هــا صرفا در ایــام برگزاری 
بیست ونهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران قابل 
استفاده خواهد بود. چندی پیش تخفیف ۲۰ درصدی 
از ســوی وزارت ارشاد به عنوان طرح عیدانه کتاب در 

نظر گرفته شد که مورد استقبال قرار گرفت. 

دانش آموزان هم بن کتاب نمایشگاه مى گیرند

 محمدرضا ثقفى


